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  فـــراز ھــائــی از مـتـن

به جای حاکميت مردمی، اکنون .  ولی متآسفانه که شکست امپرياليسم روس به پيروزی واقعی مردم ما نيانجاميدــ

خلائی که از خروج . نمايندگان امپرياليسم امريکا و کشور ھای بيگانه در افغانستان، پاکستان و ايران عربده می کشند

 افغانستان به وجود آمده، نه توسط مردم افغانستان و نمايندگان راستين آن ھا، بلکه با پيشروی نيرو ھای شوروی در

  .روزافزون امپرياليسم امريکا در منطقه پر گرديده است

 در ھر جنبش ضد استعماری مسألۀ رھبری آن از اھميت ويژه ای برخوردار است و رھبری سالم، خردمند و انقلابی ــ

رحد يک جنبش آزاديبخش ارتقاء می دھد و بالعکس رھبری عقب گرا و وابسته جنبش پرشکوه توده مقاومت را تا س

  .ئی را به کجراھه و بيراھۀ عقب ماندگی و اسارت مخفی رھنمون می گردد

ًيک جنبش وابسته ـ ھر قدر ھم تائيد توده ھای ميليونی را با خود حمل نمايد، خصلتا قادر به حل معضلۀ استعماری 

مشکل استعماری را فقط يک جنبش و حرکت آزاديبخش می تواند حل نمايد و اين در صورتی ميسر . شور نيستدرک

است که آزادی سرزمين و آزادی انسانی که اين سرزمين به او تعلق دارد، به مثابۀ يک کليت بھم پيوسته مورد مداقه 

  .قرار گيرد

ما بار ھا در تاريخ .  پيروزی مردم ملازمتی وجود ندارد در يک جنبش ضد استعماری ميان شکست استعمارگر وــ

خود استعمارگران را شکست داده ايم، ولی در خطوط داخلی برای سپردن مقدرات خلق به دست خود مردم به ناکامی 

تومار درس ھای حاصله از جنبش پرعظمت ملت برای آزادی از قيد استعمار روس شگفت انگيز و به . مواجه شده ايم

  .ی ابديت استدراز

 رھائی از قيد وابستگی در اوضاع مشخص افغانستان، فقط آنگاھی می تواند به دست آيد که عناصر و نيروھای ــ

وابسته به اجانب ـ چه نيروھای مزدور روسی و يا پروردۀ امريکا و ارتجاع عرب و ايران ـ از مرکز تصميم گيری بر 

  . سرنوشت مردم ما دور انداخته شوند

و صلح واقعی و دوامدار وقتی به دست می آيد که سرنوشت . وران بيگانه به طور واضحی عوامل برادرکشی اند مزدــ

بدين صورت ميان صلح و عدم وابستگی رابطه ای ناگسستنی وجود دارد و . ملت ما از دست عوامل بيگانه رھائی يابد

ًگانه چون پايه ای در ميان مردم ندارند، بناء از جانب ديگرعوامل بي.  يکی بدون ديگری نمی تواند تحقق پذيرد

 . ھميشه بر اختناق، ترور و دھشت افگنی متکی اند

برای رسيدن به صلح واقعی و دوامدار، صلح مبتنی بر آزادی و دموکراسی فقط می تواند آنگاھی " بديل سومی "ــ

و اين مأمول فقط آنگاھی . دم ما گرددمتحقق گردد که در محتوی خود موجد آزادی کامل سرزمين و آزادی واقعی مر

َبرآورده می شود که نيرو ھای واقعا مستقل ملی و انقلابی با احساس مسؤوليت به دور برنامه ای واحد برای صلح،  ً

اين وظيفۀ . آزادی و رفاه اجتماعی گرد ھم آيند و زمينۀ يک افغانستان آزاد، آباد و صلح آميز را پيريزی نمايند

  . با جانبازی و ازخودگذری پرعظمت می توان به سر رسانيدپرعظمت را فقط

  

  جنايت و شکست، درسی و عبرتی
اين تجاوز که اولين تبارز غيرقابل ترديد خود را . درست يک دھه از تجاوز نظامی اشغالگران شوروی سپری می شود

اع نابسامان جامعۀشوروی و سردار داوود نشان داد، خود نتيجه و معلول اوض)  جولای١٧( سرطان ٢۶در کودتای 

و دگرگونی ھای " ھمسايۀ شمالی"اقمار آن، وابستگی روز افزون اقتصادی ـ سياسی افغانستان در فلک منافع آزمندانۀ
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منطقه و بين المللی بود، که بالاخره در فرايند پيشرفت خود به کودتای ننگين ھفت ثور، تجاوز گستاخانۀ ششم جدی و 

کست شرمسارانۀ ارتش اشغالگر منتھی شد، و اکنون ھم حلقه ھای ديگری در ارتباط تنگاتنگ بالاخره عقب نشينی و ش

يادوارۀسياه تجاوز نظامی امپرياليسم روس در . با اوضاع و شرايط دھۀ اخير قرن بيستم در حال تکوين و تکامل اند

ه پايان نرسيده است، ما را بر آن می دارد اولين دھۀآن علی الرغم اين که اين بازی غم انگيز ـ و حماسه شگفت انگيز ـ ب

  .تا آن را با نگاھی شتابان به کنکاش بگيريم تا برای دوستان درسی و برای ديگران عبرتی گردد

  :يکم ـ پس منظر تجاوز

و يا وصيتنامۀ پتر کبير ـ در محافل مربوط به بحث ھای ستراتيژی ـ کمتر می تواند " ھای گرم تئوری آب"اکنون ديگر 

چه دست يابی به راکت ھای قاره پيما و حضور ناوگان دريائی ابرقدرت ھا در .  مثابۀ نقطه نظری جدی تلقی گرددبه

. آب ھای آزاد، آن امتياز نظامی ای را فراھم می آورد که کمتر می توان به مقوله ھای ستراتيژی از اين دست بسنده کرد

ورد پژوھشگران غربی و يا غربگرا مختلف و يا حتی متضاد بوده در مورد انگيزه ھای تجاوز روسی به افغانستان برخ

برای فھم انگيزه ھا و . ولی وجۀاشتراک ھمه اين داوری ھا در برخوردی ايستا و يک جانبه به قضيه است. است

سرنوشت بدفرجام اين تجاوز بايستی به دگرگونی اوضاع داخلی شوروی، اوضاع جھانی و تأثيرات آن بر سياست 

 آن کشور و فھم مناسبات ميان افغانستان و شوروی به مثابه يک کل بھم پيوسته توجه نمود، در غير آن، فھم خارجی

  .عملکرد ھای شوروی می تواند تا اندازۀزيادی گمراه کننده باشد

اتحاد شوروی پس از جنگ جھانی دوم و به ويژه در اواسط دھۀ ششم اين قرن با جنگ سرد و محاصرۀنظامی توسط 

در حالی که اوضاع داخلی کشور چه از جھت اقتصادی ـ اجتماعی و چه . ت ھای ناتو، سيتو و سنتو رو به رو گرديدپک

از نقطه نظر سياسی در وضع ناھنجاری قرار داشت، سياست اصلاح طلبانۀخروشچف برای ايجاد انگيزه ھای مادی در 

سياست اقتصادی خروشچف با جدا کردن . ر بگشايدکشاورزی و صنعت ـ نتوانست گرھی از کار فروبستۀاقتصادی کشو

بخش زراعتی از صنعت، گرچه در سال ھای اول رونقی در توليدات کشاورزی به وجود آورد، ولی خيلی زود 

صنعت که تمرکز شديدی بر روی فرآورده . عوارض جانبی آن خود را در توليدات زراعتی و پيشرفت صنعتی نشان داد

ست خود را مطابق نيازمندی ھای مردم که اصل اساسی توليدات سوسياليستی است، عيار ھای نظامی داشت، نتوان

شکست برنامه ھای . اجتماعی کمک نمود" ازخودبيگانگی"ًبناء، روز تا روز به معدل رشد کمتر در اقتصاد و . سازد

 ١٩۶۴دھه در سال اقتصادی خروشچف در اواسط سال ھای شصت آن چنان نمايان بود که وی پس از کمتر از يک 

جای خود را به جناح بوروکرات حزب به رھبری مثلث برژنف ـ گاسيگين ـ پودگورنی داد و بالاخره خود در گمنامی 

  .مرد

در اوائل بيشتر به تقويت اقتصادی مبتنی بر سود، کار خود را آغاز نمود ) apparatchiki(جناح بوروکرات حزبی

 نشان داد که تمائلات اصلاح ١٩۶٨، ولی حوادث چکسلواکی در سال )١٩۶۵سياست اقتصادی گاسيگين در سال (

طلبانۀاقتصادی، ھمزمان گشايشی در ساحۀسياسی را نيز طالب است که پذيرش آن خطرات زيادی را در کشور ھای 

  .اروپای شرقی به دنبال خواھد آورد

آن فقط می توانست به تقويت ) و امنيتیسياسی (عقب گشت از سياست اقتصادی مبتنی بر بازار به علت عوارض جانبی 

خود تأکيد می کند " پرسترويکای"گورباچف در کتاب . بوروکراسی در امور اقتصادی و در نتيجه درجازدگی بيانجامد

که از اوائل سال ھای ھفتاد به بعد، شوروی شاھد درجازدگی در بازدھی توليد اقتصادی، ضعف مرغوبيت کالا و 

  .نه، در ادارۀامور اقتصادی بوده استگرايشات استفاده جويا
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 نزديکی ميان جناح بوروکرات حزبی و ١٩٧٣پس از ارتقای جنرال گريچکو وزير دفاع وقت به پوليت بورو در سال 

ًبناء، رھبری . نظاميان به آن حدی رسيد که بيشتر فيصله ھای سياسی مطابق به مصالح اين دو قشر صورت می گرفت

اقتصادی ـ بحران توليدات زراعتی، درجازدگی صنعتی، پائين آمدن کيفيت توليدی و فساد شوروی برای حل معضلات 

  .اداری مزمن و روز افزون، راه ماجراجوئی ھای نظامی در ديگر کشور ھا را در پيش گرفت

کنولوژی در اواسط سال ھای ھفتاد، شوروی فرايند ديتانت را ـ که به خاطر بيرون شدن از مشکلات اقتصادی، انتقال ت

غرب و بلند بردن سطح زندگی مردم بدان نياز داشت ـ بنابر عوامل معينی تابع و فدای مصالح جئوستراتيژيکی و 

لذا ھمزمان با کوشش برای عادی ساختن روابط با امريکا وغرب، دست درازی ھای نظامی بی . جئوامنيتی خود نمود

ت متصل به ھم اوضاع جھانی را متشنج تر و بحرانی تر گردانيد، سابقه ای را در سطح جھانی آغاز نمود که مانند حلقا

  .تا آن جائی که در افق روابط بين المللی خطر برگشت جنگ سرد ھمانند سال ھای پنجاه انتظار می رفت

تحرکات نظامی شوروی در آن وقت به ناحق از جانب برخی به عنوان نشانۀ قدرت شوروی و پيشروی ھمه جانبۀآن 

در حالی که در واقعيت . ده و خواستار جبھه جھانی ـ به ھمراھی امريکا ـ عليه ھژمونی طلبی روسيه گرديدندتلقی گردي

امر اين ماجراجوئی ھا بيشتر به دليل ضعف اقتصادی، نارسائی ھای اجتماعی و فساد سياسی بوده و به ھمين دليل در 

در بنيان فرسودۀامپراطوری نا پيدا کرانۀ سوسيال کمتر از يک دھه دست درازی ھای نظامی، شگاف ھای عميق تری 

  .امپرياليسم پديد آورد

از جانب ديگر مناسبات اقتصادی ميان افغانستان و شوروی از اواسط سال ھای پنجاه به بعد آن دام اغوا کننده ای بود که 

ر که با قرارداد عمومی ھمکاری گستردۀاقتصادی ميان دو کشو. طمع خام شوروی را برای تصاحب کامل آن برانگيخت

 می به قرارداد بنای يک سيلو، در ٢۴آغاز گرديد، به زودی در ) ١٩۵۴ جنوری ٢٧(در بارۀ ھمکاری ھای اقتصادی 

در سفر بولگانين ـ خروشچف به .  اکتوبر ھمان سال به قرارداد سرک سازی کابل و اطراف آن تحقق عملی يافت۵

 ٢٨اد قرضه صد مليون دالری به افغانستان داده شد که سه ھفته پس از آن در پيشنھ) ١٩۵۵ دسامبر ١٨ـ١۵(افغانستان  

 فيصد بود، پرداخت آن توسط اموال افغانی صورت ٢اين قرضه که با سود .  پروتوکول آن امضاء گرديد١٩۵۶جنوری 

 و پايه گذاری اين قرضه در سه بخش، استفاده از مواد خام ـ به خصوص انرژی ـ تھيۀزيرساخت اقتصادی. می گرفت

ولی از ھمان آغاز کار واضح بود که شوروی . به کار گرفته خواھد شد) زراعتی و صنعتی(مجتمعات اقتصادی 

سرمايه گذاری خود را در افغانستان برای استفاده از انرژی ـ گاز طبيعی ـ و ديگر مواد زير زمينی روی دست گرفته 

  .است

به ( برای ھمکاری اقتصادی ١٩۶١ اکتوبر ١۶يل و گاز، قرارداد  کمک برای استخراج ت١٩۵٩قرارداد جولای 

 کمک برای بنای يک مجتمع ھسته ای در افغانستان، قرارداد ١٩۶٣، قرارداد سپتمبر )خصوص استفاده از منابع طبيعی

يت سالانۀ و با ظرف) شوروی ـ افغانستان( کيلومتر تا مرز حيرتان ٩٧۵ برای بنای پايپ لاين به طول ١٩۶٣ اکتوبر ١٧

 در مورد صدور گاز افغانستان برای ١٩۶٧ می ١۵ مليون دالر، پروتوکول ١٢٧ مليون متر مکعب، با کريدت ۴

 ١١٧٠ برای بنای شبکه توزيع گاز به طول ١٩٧٠، قرارداد دسمبر )١٩۵٨ – ١٩۶٧( سال ١٨شوروی به مدت 

کاری که ھيچ (کار، کندز، گلبھار کشيده می شود  کيلومتر آن به کابل، مزارشريف، چاري۶۵٠کيلومتر که از آن جمله 

  .و صد ھا قرارداد ديگر نشاندھندۀ جھت گيری ھای اقتصادی شوروی در افغانستان است) گاه صورت نگرفت

، ١٩۶٠ مارچ ٢-۵ سفر خروشچف ١٩۵٧سفر ظاھرشاه به شوروی در جولای ،(سفر ھای متبادل ميان کابل و مسکو 

و قرارداد ...)  و ١٩۶٧ جون ٢ می ـ٣٠ به کابل، سفر پودگورنی به افغانستان در ١٩۶٣ اکتوبر ١٧سفر برژنف در 

خود بعد " به طرف شرق"ھای اقتصادی منعقده ميان دولتين، به خوبی نشان می دھد که شوروی بر پايۀ سياست گشايش 
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توانست يک اقتصاد دولتی  و با استفاده از سياست اقتصادی داوود در طی بيش از دو دھه ١٩۵٣از مرگ ستالين در 

وابسته و زيرساخت آماده برای مقاصد نظامی استعماری به وجود آورد که ھمراه با نفوذ در ارتش، بنای يک حزب 

آن را در درون کشور داشته باشد، راه را برای امکان بی درد سر تجاوز خود به " ستون پنجم"سياسی که حيثيت 

  .افغانستان ھموار نمود

ً به افغانستان داده است، عمدتا در ١٩٧٨ تا سال ١٩۵۴يليارد دالر کريدت مالی را که شوروی از سال  م١.٢۶٧مبلغ 

خريد اسلحه شوروی راه نفوذ در ارتش و در نتيجه . راه خريد اسلحه و استفاده از منابع زيرزمينی به کار رفته است

 ١٩٧٨يگری را توسط حزب مزدور خلق در سال  توسط داوود و بار د١٩٧٣کودتا ھائی بود که شوروی باری در سال 

  .سازمان داد که راه را برای تجاوز مستقيم آن ھموار نمود

استفاده از منابع زيرزمينی ـ و به خصوص گاز طبيعی ـ نيز با شرايط غيرعادلانه ای انجام می پذيرفت که از يک 

 نرخ بين المللی به ٪۵٠يگر قيمت گاز کمتر از جانب مقدار صدور آن را خود شوروی ھا تعيين می کردند و از جانب د

  .افغانستان پرداخت می سد

نفوذ ھمه جانبۀشوروی در افغانستان در سال ھای پنجاه و شصت، آنچنان منافعی را برای آن کشور در افغانستان به 

فوذ شوروی را با وجود آورد که وقتی ظاھرشاه در اواخر دھۀشصت و اوائل دھۀھفتاد خواست در پلان پنج سالۀسوم ن

توسط )  جولای١٧( سرطان ٢۶ھمکاری ھای اقتصادی بيشتری با جاپان و بلوک غرب تعديل نمايد، شوروی با کودتای 

 داوود خواست وابستگی کامل ٧٨ و بالاخره ٧٧-٧۶داوود، سلطنت ظاھرشاه را سرنگون نمود و وقتی در سال ھای 

 ميليون دالری ١١۴٧.١و به طور مشخص کمک (ليارد دالری ايران خود را به شوروی با وعدۀ کريدت بيش از دو مي

 ميليون دالری کويت و کمک ھای بيش از يک ١١۵.٢و کمک ) ١٩٨٣ـ١٩٧۶(ايران برای تحقق پلان ھفت سالۀ داوود 

ميليارد دالری عربستان سعودی تا حدودی دگرگون سازد، شوروی با عکس العمل شديد تری داوود را از پشت خنجر 

  .را به راه انداخت)  اپريل٢٧(ه و کودتای خونين ھفت ثور زد

سقط اقتصادی از طريق قرارداد ھای غيرعادلانه، نفوذ سياسی از راه ارتش، مسخ فرھنگی توسط بنای مؤسسات 

تعليمی وابسته ساز و احزاب سياسی مزدور شوروی در افغانستان و تکنيک استفاده از آن برای مقاصد ستراتيژيک 

 يکی از موارد جالب توجھی است که می تواند به عنوان نمونه چگونگی به کاربرد تجارت خارجی و روابط نظامی،

  .بين المللی در خدمت اھداف سياسی شوروی را بعد از جنگ عمومی دوم نشان دھد

 اوضاع جھانی در سال ھای بعد از جنگ عمومی دوم تا تجاوز شوروی نيز در جھت گسترش ماجراجوئی ھای دو

ايجاد پکت ھای ناتو و وارسا در مقابل ھم، ماجراجوئی ھای کوريا، ويتنام . ابرقدرت در سه قاره در حرکت بوده است

) ١٩٧٩(و افغانستان ) ١٩۶٨(، چکسلواکی  )١٩۵۶(از جانب امريکا و دست درازی ھای نظامی شوروی به ھنگری 

به خصوص در .  که دو ابرقدرت با آن دست به گريبان اندنشان دھندۀروابط و مناسبات متشنج و غيرقابل اطمينانی است

سال ھای ھفتاد که جنگ ويتنام و ماجرای واترگيت که شکست تمدن امريکا را در جبھۀداخلی و خارجی ھمزمان نمايش 

شنج می داد، اگر از يک جانب دوره ای از انزواگرائی سياسی را در داخل امريکا دامن زد و بر پايه آن ديتانت و يا ت

و اعلاميۀھلسنگی می خواست پايه ای برای روابط بين المللی به خصوص ) سالت يک و دو(زدائی با قرارداد ھای 

" حاکميت محدود"از جانب ديگر تمرکز توليد نظامی در شوروی و گسترش دامنۀ دکتورين . ميان دو ابرقدرت شود

را يک جا " کوميکون"ی که کشور ھای عضو برژنف ـ علی الرغم فروپاشيدگی اقتصادی و نارضايتی سياسی ا

بوروکرات ـ نظامی شوروی اوضاع را برای صدور بحران به خارج، جبران ) complex(ترکيب . فراگرفته بود

شکست ھای داخلی از طريق سرکرده گرائی بين المللی مناسب ديده و با به راه انداختن کودتا ھا در کشور ھای مختلف، 
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 مشاورين نظامی به اطراف، بالاخره در باتلاق تجاوز ھای نظامی بی پرده و گستاخ سرنگون گسيل نيرو ھای مسلح و

باتلاقی که در دھه ھای پنجاه و شصت پيش درآمد شکست آمريکا بود و در دھه ھفتاد و ھشتاد مغاک تيرۀ خفت . گرديد

  .و زبونی بد تر و گسترده تر امپرياليسم روس نيز گرديد

ام و بی ثبات منطقه در نيمۀدوم دھۀھفتاد و امکان گسترش آن در داخل جمھوری ھای آسيائی به خصوص اوضاع ناآر

تشديد مخاصمات در خاورميانه و لبنان، سرنگونی بھوتو و . شوروی، جناح جنوبی اين کشور را ضربۀپذير ساخت

، امريکا را مجبور به ١٩٧٩اعدام او توسط حکومت جنرال ھا و در پيشاپيش ھمه، انقلاب اسلامی ايران در فبروری 

تجديد نظر در ستراتيژی منطقه ئی خود ساخت و در نتيجه منطقۀجنوب و جنوب غربی آسيا ـ که با وجود ايران در فلک 

منافع آزمندانه غرب چندان اھميتی در ستراتيژی جھانی امريکا نداشت، اعتبار تازه ای کسب نمود و توجه به پاکستان 

  .ارتقاء نمود) Front Line State(در مقابل پيشروی شوروی تا سرحد به عنوان خط دفاع اول 

شوروی با وجود آنکه دگرگونی را در ايران به نفع خود می دانست، ولی تکامل اوضاع در آن جا خطرات حساب ناشده 

متراکم است، نارضايتی اقتصادی و اجتماعی ای که در ميان اقليت ھای ملی  شوروی . ای نيز برای آن به دنبال داشت

به خصوص اين که زبگينو . امکان تأثير پذيری آنھا را از يک حرکت مذھبی ضد تسلط مطلقۀ ماسکو افزايش داده است

در مقابل شوروی را در سياست خارجی خود اعلان " استفاده از ورق مذھبی"مشاور امنيتی کارتر نيز " برژنسکی"

  .وجود در ايران و افغانستان بی تفاوت باقی بماندنمود، شوروی نمی توانست در رابطه با تحولات م

در عين زمان فيصله ھای جنگ طلبانۀناتو در رابطه با نصب موشک ھای ميان برد ھسته ئی در اروپا که فشار جدی 

ای بر جناح غربی پکت وارسا وارد می نمود، ھمراه با نزديکی امريکا و چين و جاپان و چين، شوروی را در منگنۀ 

 سالۀھندوچين، شعار دفاع از حقوق بشر را بر پايۀقرارداد ٢٠در زمان کارتر قھرمان جنايات . دجانبه قرار دادفشار چن

ھلسنگی آنچنان به شدت مطرح نمود که مبارزۀدفاع از حقوق سياسی مخالفين رژيم ھای خود کامۀشوروی و اروپای 

  .امتداد داد" قلعه ھای مستحکم دشمن"شرقی را تا درون 

 در مقابل اين مانور ھای سياسی ـ نظامی امريکا دست به ماجراجوئی ھای نظامی در کشور ھای سه قارۀ آسيا، شوروی

کوبا عساکر خود را به ميل شوروی به انگولا فرستاد، ويتنام را به تصرف نظامی کامبوج . افريقا و امريکا لاتين زد

به سرکوب انقلاب اريتری پرداخت و در " ستو ھيلی ماريممِنگ"تشويق نمود، در شاخ افريقا از طريق دولت کودتاگر 

اوگادلا به ماجراجوئی عليه سومالی دست زد، در يمن جنوبی به قتل رئيس جمھوری سالم علی ربيع پرداخت تا 

  .مھرۀمناسب تر ـ عبدالفتاح اسماعيل و دار و دسته او را به قدرت برساند

چنانچه . شور ھا ھمواره با دستيابی به امتيازات نظامی توأم بوده استفعاليت ھای سياسی ــ نظامی شوروی در اين ک

پايگاه بحری دروندا در انگولا، دالاک در بحيرۀسرخ و سواحل حبشه، جزيرۀسکوتره در خليج عدن و خليج کامرانه در 

  .ويتنام ھمگی پايگاه ھای مطمئن بحريۀ گستردۀ شوروی در اين مناطق بوده است

آنچنان مداخلۀعريان و دھشت انگيزی " سوسياليستی برادر"برژنف در رابطه با کشور ھای " محدودحاکميت "دکتورين 

را سبب گرديد که نارضايتی اقتصادی ـ اجتماعی در اروپای شرقی به علت اختناق روزافزون شوروی، به نيروی 

مداخلۀ " اين مصيبت ھا فقط ولی شوروی در دوران تمام. متراکم سياسی ضد شوروی و ضد سوسياليسم ارتقاء نمود

  .را بھانه قرار داد و به استثمار بی رحمانۀخلق ھای اين کشور ھا می پرداخت" بيگانگان

وزير خارجۀ ) Debre(بدين صورت ماجراجوئی نظامی شوروی در افغانستان نه مانند چکسلواکی که آقای دوبره 

و جوھر " ديناميک" بلکه در ورای اين تصميم گستاخانه، ياد کرد،) accident de parcours(فرانسه از آن به عنوان 
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سيستم شوروی با تمام مصايب و معضلات آن، چگونگی پيشرفت روابط ميان شوروی و افغان و تکامل مشخص 

  .خوابيده است" لحظه"اوضاع جھانی در آن 

  :دوم ـ اشغال نظامی يک ماجراجوئی رسواء

 نشانه ھائی از تحرکات ١٩٧٩در ماه ھای اگست ـ سپتمبر ) سيا(ه متعلق ب) LANOSAT(ماھوارۀ فضايی امريکا 

امريکائی ھا از طريق منابع اطلاعاتی خود . نظامی شوروی را در افغانستان و مرز ھای آن عکس برداری کرده بود

  .می دانستند که عمليات نظامی وسيع شوروی در افغانستان در آينده ھای نزديک به وقوع خواھد پيوست

 اين که قيام ھای توده ئی و مسلحانه در ولايات کنر، ھرات، پکتيا، ارزگان، مزارشريف، تخار، بدخشان، پروان پس از

رئيس ادارۀسياسی مرکزی اردوی شوروی در اوائل  )Episev(جنرال .  به اوج خود رسيد١٩٧٩و فراه در بھار سال 

يق اوضاع نظامی پرداخت و با بازگشت خود پيشنھاد  ھمان ماه به بررسی دق١٣ تا ۶ به کابل آمد و از ١٩٧٩اپريل 

بعد از زد و خورد ھای خونين در قصر که منجر به زخمی شدن . فرستادن مشاورين و سلاح بيشتر را به افغانستان نمود

" رھبر"مناطق قفقاز در جنگ عمومی دوم و   معاون وزير دفاع، آزاد کنندۀ )Panlovski(و قتل ترکی گرديد، جنرال 

 با يک ھيئت نظامی به کابل آمد و از اين سفر خود ١٩٧٩له بر چکسلواکی در بھار خونين پراک، در سپتمبر حم

قطعات محدود شوروی به "گزارشات مأيوسانه به مسکو به ھمراه برد که منجر به طرح پلان عمليات فرستادن 

. ارتش شوروی در افغانستان متمرکز شده بودُ در حدود ھشت گردان ٧٩گفته می شود که در سپتمبر . گرديد" افغانستان

 ٢۶-٢۴از ". امريکا می خواھد ضد انقلاب را در افغانستان به قدرت برساند" دسمبر شوروی اعلان کرد که ٢٢در 

 طيارۀآن حامل افراد و متباقی ٣٠ طيارۀحمل و نقل در ميدان ھوائی کابل و بگرام بر زمين نشت که ۶٠دسمبر در حدود 

در ھمين .  دسمبر نيروی ھوائی شوروی ميدان ھوائی کابل را زير ادارۀ خود گرفت٢۵در . و مھمات بودندحامل سلاح 

زمان يک غند زرھی از طريق کشک وارد ھرات و يک غند زرھی ديگر از راه ترمز به مزارشريف آمد و سومی از 

 زمينی ـ ١٠۵ و ١٠٣ که غند ھای  دسمبر در حالی٢٧شام . طريق شيرخان بندر و کندز به طرف کابل حرکت نمود

ھوائی شوروی قشله ھای خود را در طرف ميدان ھوائی کابل ترک کرده و به تصرف شھر و قصر رياست جمھوری 

چھلستون پرداختند، ھنوز جنگ در اطراف قصر رياست جمھوری در دارلامان ادامه داشت که منجر به مرگ امين و 

و " قوماندان دلير انقلاب ثور"يد، در حالی که راديو کابل از امين به عنوان پالوتين معاون وزير داخلۀ شوروی گرد

  .حزب و دولت ياد می کرد، پيام ببرک کارمل از راديو تاشکند به جھانيان سقوط امين را ابلاغ نمود" رھبر"

 مستند بر ماده چھارم اين ماجرای رسواء از ھمان ابتدا آن قدر در اين تناقضات عملی درگير بود که منطق بی پايه آن

 منشور ملل متحد ھيچگاھی نتوانست محملی قابل پذيرش برای جھانيان ارائه ۵ و يا ماده ١٩٧٩قرارداد دوستی سال 

دولت شوروی و رژيم دست نشاندۀکابل ھيچگاھی نتوانست به اين قضيه پاسخ بگويد که آيا امين خود ارتش . نمايد

 اش به افغانستان دعوت کرده بود و يا اين که ببرک کارمل که ــ در آن وقت ھيچ شوروی را برای کشتار خود و خانواده

  .گونه صلاحيت حقوقی حتی صوری و شکلی ــ نيز برای اين کار نداشته است

تھاجم شوروی به افغانستان نقطۀ عطفی در روابط بين المللی به شمار می رود که شايد شوروی در محاسبات 

 کنفرانس کشور ھای اسلامی در ١٩٨٠متعاقب تھاجم، در جنوری . ه بود آن را پيشبينی نمايدستراتيژيک خود نتوانست

اسلام آباد، اشغال نظامی افغانستان را به شدت محکوم کرده و رژيم مزدور و دست نشاندۀکابل را از اين مجموعه طرد 

ن آزاديبخش فلسطين کوشيد کنفرانس کشور با وجود اين که شوروی از طريق ليبيا، سوريه، الجزاير و حتی سازما. نمود

ھای اسلامی را به اتخاذ موقفی نرمتر وادار نمايد، ولی تمام کوشش ھا برای عدم محکوميت قاطع شوروی، جلوگيری 
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موضع گيری کشور ھای اسلامی در کنفرانس ھای منطقه ئی و بين المللی عليه . از طرد رژيم دست نشانده کارگر نيفتاد

  .لطمۀبزرگی بر پرستيژ شوروی در جھان اسلام و حلقه ھای بين المللی وارد نمودتجاوز شوروی 

 در تحت تأثير ھاوانا در خط نزديکی با شوروی زير ١٩٧٩کنفرانس کشور ھای غيرمنسلک با وجود اين که در سال 

 که در اجلاس نام ــ تعھد طبيعی جنبش غيرمنسلک ھا ــ قرار داشت، ولی صدمۀتجاوز شوروی آنچنان بزرگ بود

با . عمومی ملل متحد، کوبا به محکوميت شوروی و تقاضای اخراج فوری نيرو ھايش از افغانستان رای مخالف نداد

و چه در تحت سرپرستی موگابه و يا " انديرا ــ راجيو گاندی"وجود اين که کشور ھای غيرمنسلک چه در زير رھبری 

ولی واضح بود که .  حل معضلۀ استعماری در افغانستان ايفاء نمايدبلگراد، ھيچ گاھی نتوانست نقش مؤثری در راه

اشغال افغانستان به عنوان لکۀننگی بر دامان شوروی، جنبش عدم انسلاک را از روند تابعيت جزئی و يا کامل از 

ستار شوروی در دھۀاخير تا حدود زيادی رھانيده است و اکثريت قاطع جنبش غيرمنسلک در مجامع بين المللی خوا

اخراج نيرو ھای شوروی از افغانستان و اعادۀحاکميت ملی و موقعيت غيرمنسلک افغانستان شده اند، و در قضايای 

  .ديگر بين المللی نيز روند مستقلانۀجنبش عدم انسلاک افزايش و تقويت شده است

نام بر کامبوج خطر بعد از اشغال نظامی شوروی و تھاجم ويت) ASEAN(کشور ھای جنوب شرقی آسيا و مجموعه 

و به ھمين علت اين کشور ھا . پيشروی شوروی و چوبدست خشونتبار آن ــ ويتنام ــ را بر فرق خود احساس نمودند

 ميليون دالر اسلحه در ظرف سه سال از امريکا نمودند تا در مقابل خطرات احتمالی خود را آماده ٢.۵اقدام به خريد 

  .بسازند

ان و حملۀويتنام به کامبوج خود را در محاصرۀکامل نظامی شوروی احساس کرده و با حملۀ چين پس از اشغال افغانست

بر ويتنام اقدام نمود و سياست نزديکی چين با امريکا و غرب در زير پردۀمبارزه با ھژمونی طلبی " تأديبی"خشمگينانۀ 

رنامۀطرح شده برای افغانستان به خصوص اين که چين در ب. شوروی توجيه لازم و ضروری خود را به دست آورد

که در آن آمريکا، چين، عربستان سعودی ، مصر و پاکستان ھر کدام سھم ويژه ای داشتند ـ مطابق طرح و " سيا"توسط 

حملۀشوروی به افغانستان به چينی ھا فرصت داد تا سياست عادی . سياست امريکا ـ فعالانه سھم خود را ايفاء نمود

ايجاد پايگاه .  ارائه نمايند*"سه مانع"روی را به صورت روشن فورمولبندی کرده و زير نام ساختن روابط خود با شو

 نفری ارتش روسی در واخان و قطع کامل آن از پيکرۀافغانستان که مناطق سينکيانگ و گلگت را در چين و ۴٠٠٠

کشور چين و پاکستان به شمار پاکستان با شاھراه معروف قراقرم زير فشار قرار می دھد، آژير خطری برای ھر دو 

واضح است که چين تھاجم شوروی به افغانستان را خطری برای امنيت ملی خود تلقی کرده و ھمزمان با آن . می رود

  .حمله بر کامبوج را فشار دوجانبه از شمال و جنوب بر مرز ھای خود تعبير کند

برژنسکی طراح سياست .  تره کی ـ امين داشترژيم" محاصرۀ"امريکا پس از کودتای ھفت ثور تمائل زيادی به 

در رابطه با مسألۀافغانستان، ) ١٩٧٩فبروری " (Adolf Dubمرگ آدولف دب "امريکا در دورۀکارتر حتی بعد از 

 اعلان نمود که وقايع روزمره نبايد آنچنان ما را کور کند که منافع درازمدت خود را ديده نتوانيم ٢ و ١ديتانت و سالت 

ما منافعی در "معاون وزارت خارجۀامريکا صريح تر صحبت کرده گفت که ) James L. Buckley(و حتی 

منطقۀجنوب آسيا نداريم، ولی وقايع ايران و افغانستان منطقه را بی ثبات ساخته است و ما می خواھيم که منطقه به ثبات 

 مھم اينست که شوروی به اھداف خود نرسد و ھمچنان برای ما در منطقه. خود برسد و منافع خود را در خليج حفظ کنيم

  ". ما می توانيم اين کار را توسط خود مردم محل انجام دھيم

 ٢با وجود اين که کارتر برژنف را بعد از ارسال عساکر شوروی به افغانستان به دروغگوئی متھم نمود، قرارداد سالت 

يدی داد و امريکا صدور غله به شوروی را ممنوع از تصويب کانگرس نگذشت، ديتانت جای خود را به جنگ سرد جد
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.  ممانعت به عمل آورد١٩٨٠اعلان کرده و از اشتراک ورزشکاران امريکائی در مسابقات اولمپيک در مسکو در سال 

ًولی سياست امريکا در دوران کارتر در رابطه با شوروی کلا بر جلوگيری از پيشروی شوروی و محدود ساختن آن 

)containment ( و سياست . استوار بوده است)ROLL BACK ( فقط در زمان رياست جمھوری رونالد ريگان

اين سياست اگر چه ابعادی گسترده تر از افغانستان داشت، ولی مرکز ثقل آن در کوھپايه ھای . طرح و عملی گرديد

 تصميم ١٩٨۴گرس در اکتوبر به ھمين جھت برای اولين بار در تاريخ مؤسسه قانونگذاری امريکا، کان. ھندوکش بود

 زير فشار کانگرس، امريکا ١٩٨۵و در سال . گرفت تا به يک جنبش آزاديبخش کمک مالی و نظامی صورت بگيرد

ًعلاوتا امريکا .  مليون دالر در سال برای افغانستان به تصويب رسانيد۶٠٠بزرگ ترين عمليات مخفی ای را با ھزينه 

مصر با .  در تحويل يک برنامۀگسترده بر ضد شوروی در منطقه دست به کار شودعربستان سعودی را تشويق نمود تا

دريافت کمک ھای مالی ويژه از امريکا و تجديد تسليحات خود ذخاير سلاح و مھمات ساخت شوروی را در اختيار آن 

يه می کرد و قرار می داد، و چين نيز سلاح ھای خفيف مورد استفاده در جنگ ھای چريکی و مھمات لازم را تھ

امريکا با پابند کردن شوروی در منجلاب . پاکستان در امور لوژستيک و توزيع اسلحه نقش خود را ايفاء می نمود

. تجاوز به افغانستان، فشار ھای متعددی را به شوروی در اروپای شرقی، خاورميانه و امريکای لاتين وارد نمود

ريگان به شوروی نشان داد که حفظ افغانستان  )Roll Back(است شکست روسيه در مناطق متعدد جھان در مقابل سي

  .برای آنھا خيلی گران تمام می شود

ولی اين تجاوز نه تنھا برای شوروی گران تمام شد، مردم افغانستان نيز در اثر اين جنايت در طول بيش از ده سال 

" Maret Sliwins " مطالعات داکـــــتـــــر طبق. جنگ، قربانی ھای غيرقابل تصوری در محراب آزادی تقديم نمودند

، در جنگ افغانستان )Gallup Pakistan(از يونيورسيتی ژنو و داکــــتـــــــر اعجاز گيلانی از مؤسسۀ آمار پاکستان 

 کشته و ٪٣اکنون از ھر فاميل افغانی يکی کشته شده، .  ميليون تن از افغان ھا کشته، معيوب و يا زخمی شده اند۵.١

اين قربانی و معيوبيت نسبت به تناسب نفوس بيشتر از نسبت آن در ميان جرمنی ھا .  معيوب و از کار افتاده است٪٢.١

  .و شوروی ھا در جنگ عمومی دوم است

.  ميليون ديگر نيز در ايران پناھنده شده اند١.٧ً ميليون تن مھاجر در پاکستان زندگی دارند و حدودا ٣.٧اکنون بيش از 

نظرداشت موج مھاجرت ھا در ھندوستان، کشور ھای مختلف اروپائی، امريکا، کانادا و آستراليا تخمين زده می با در 

  . نفوس افغانستان اکنون در بيرون کشور زندگی دارند٪۴٠  مليون يعنی در حدود ۵شود که بيش از

خسارات مالی جنگ از .  باش است ديگر غير قابل بود و۵٠٠٠ً آن کاملا تخريب شده و ١۵٠٠٠ قريه ٢٢٠٠٠از جمله 

مدرک خراب شدن زمين ھای زراعتی، از کار بازماندن فابريکه ھا، از بين رفتن و به يغما رفتن معادن کشور ـ چه از 

جانب ارتش اشغالگر و يا نيرو ھای معينی از مقاومت ـ تا کنون به درستی آمارگيری نشده است، ولی واضح است که 

ه و سال ھای سال کوشش غير قابل تصور لازم است تا افغانستان دو باره به صورت قبل از ميلياردھا دالر سرماي

به خصوص اين که نسل روشنفکر افغانستان که در طی بيش از صد سال اخير به عنوان . کودتای ھفت ثور درآيد

يت پيشۀآن سر بريده شد و سرمايۀ معنوی کوچکی در جامعه به وجود آمده بود، يا توسط ارتش اشغالگر و مزدوران جنا

. يا تعداد باقيماندۀآن در محيط مھاجرت پاکستانی و ايرانی و يا کشورھای غربی به تباھی و ازخودبيگانگی درغلتيدند

وحشتناک است که امکان فقر معنوی در جامعه به علت کمبود يک نسل روشنفکر روشن بين و متعھد، به آن حدی 

  .بازسازی يک جامعۀجنگ زده و چند پارچه که در دام ھای گوناگون گرفتار است، محال به نظر می رسد

دگرگونی ھای حاصله از تجاوز روسی بر کشور ما به خرابی دھات و شھر ھا، مھاجرت ھای کتله ئی و فرار مغز ھا 

ال اخير از خلال يک حرکت فراگير و متضاد تجاوز و ضد تجاوز ارکان سنتی جامعه در خلال ده س. محدود نمی ماند
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از يک جانب احزاب سياسی به عنوان نھاد ھای . فروريخته است و عوامل اجتماعی تازه ای پا به صحنه گذاشته است

يق تازه تنظيم کنندۀسلوک اجتماعی در جامعه به وجود آمده و از جانب ديگر شخصيت ھای مؤثر اجتماعی جديد از طر

مناسبات مالکيت در ورای فرامين مسخرۀرژيم مزدور تا حدود . سازماندھی جنگ تجاوزی و ضد تجاوزی تولد يافته اند

زيادی به نفع عوامل قدرت محلی تازه دگرگون شده است و در پھلوی ايجاد يک قشر وسيع عناصر طفيلی ــ جنگ 

 و قاچاق مواد مخدره و تجارت سنگ ھای قيمتی در جامعه سالار، منابع عايداتی ديگر نيز مانند فروش اسلحه، تجارت

مھاجرت ھای کتله ئی چه در پاکستان در کمپ ھا و شھر ھا و چه در ايران و چه در . به طور وسيع راه باز کرده است

ی داخل کشور، انسان افغانی را از محدودۀتلقيات روستائی بيرون کشيده و از فرايند شھری شدن خود، شخصيت تازه ا

  ...کسب کرده است و

ھمۀ اين دگرگونی ھا در شرايط آرام نمی توانست به وجود آيد و برخی از اين دگرگونی ھا در شرايط آرام به ده ھا سال 

بررسی مفصل تر و ھمه جانبه تر اين مسائل را به وقت ديگر موکول می کنيم و اکنون به طور مختصر به . نياز داشت

  . می اندازيمجوانب نظامی تجاوز روس نظر

  : تشکيلات نظامی روس در افغانستان قرار ذيل بوده است١٩٨١در اواسط سال 

  ؛T72 ،T62، ٩۶۶مجھز با تانک ھای )  تن٣٢٠٠٠(ــ سه فرقۀ زرھی 

 ؛T72، ٨١٣مجھز با تانک ھای )  تن۴٠٠٠٠(ــ سه فرقۀ پيادۀ ميکانيزه 

 ؛) تن٧٠٠٠(ــ فرقۀ قوای محمول ھوائی 

 ؛) تن٣٠٠٠(ھوائی ــ بريگاد حملات 

 ؛) تن١٠٠٠٠ (KGB و MVDــ قوای ويژه شامل افراد 

 ). تن١٨٠٠٠(ــ قوای کشف، گزمه و امنيتی 

.  در واقع آن ستاندردی است که نيروی اشغالگر پس از دو سال و اندی تجربه بدان رسيده بود٨٢تشکيلات نظامی سال 

عرض است و دفاع چيزی است که بايستی آن را برای دکتورين نظامی شوروی اينست که جنگ در طبيعت خود يک ت

در صحنۀجنگ وظيفۀتصادم مسلحانه عبارت است از "دشمن کنار گذاشت و چنانچه مارشال سوکولوفسکی می گويد 

 ".نابودی کامل دشمن و اشغال مناطق حياتی آن در کم ترين وقت ممکن

اين مسأله را در نظر داشتند که شايد اردوی افغانستان در نيرو ھای اشغالگر روسی وقتی به افغانستان وارد گرديدند، 

ًبناء آن ھا عمده نيروی . مقابل آن به مدافعه برخيزد و در اين صورت شايد نيرو ھائی از بيرون به کمک آن ھا بشتابند

آن ھا . ی کنندھوائی اختيار کرده بودند، مسأله ای که تحليلگران غربی در طی ده سال جنگ ھميشه از آن ياد م مدافعۀ

برای ادارۀکامل اردوی افغانستان تصفيۀعناصر مخالف و تعدادی از عناصرخلقی که نمی توانستند با ارتش اشغالگر 

ًبناء در طی مدت يک سال و اند . ھمکاری نمايند ـ به خصوص طرفداران سرسخت امين در اردو ـ مدتی را نياز داشتند

  . برای يک جنگ منظم بود تا جنگ ضد چريکیاول، تھاجم متشکل اردوی اشغالگر بيشتر

 سال موجوديت خود در افغانستان بار ھا به دگرگونی ھای اساسی مواجه شده ٩تاکتيک جنگی ارتش اشغالگر در طی 

" سرزمين ھای سوخته"در اول ارتش اشغالگر تاکتيک . است، ولی ھر بار تاکتيک ھا نتايج مطلوب خود را نداده است

دکتورين تاکتيکی شوروی در جنگ عبارت است از ايجاد تکان ھای "زيرا .  کننده را در پيش گرفتو جنگ ھای نابود

و اين ھدف را می توان فقط از طريق پيشبرد يک " غيرمترقبه، ترس واضح، ترور و وحشت و رسيدن به اطاعت کامل

يکی . بر دو علت اساسی متحقق نگرديدولی اين ھدف بنا. جنگ نابود کننده با تبليغات وسيع و دامنه دار متحقق نمود

مايۀفرھنگی عميق مردم افغانستان که در مقابل ھر ترور، ھر قتل عام و ھر وحشت؛ روحيۀ انتقامجوئی و مقاومت آنھا 
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. بيشتر شعله ور گرديد و روانشناسی ترس و وحشت نه به اطاعت کامل، که به دوری، تمرد و مقاومت بيشتر انجاميد

شکيلات نظامی شوروی در مراحل اول قادر نبود در شرايط مشخص توپوگرافيک افغانستان کارآئی لازم ًثانيا اين که ت

واحد ھای استخدام شده در اوائل جنگ با تانک ھای ثقيل خود دارای تحرک لازم نبوده و بمباردمان . را به وجود آورد

" بزن بگريز"ريک ھا که از تاکتيک ھا و شليک توپ ھای دور زن آن در عوارض ارضی کوھستانی در مقابل چ

  .استفاده می کردند، ساحۀبرد وسيع نداشته است

 به تأخير افتاد و در تمام اين مدت اردوی افغانستان حيثيت ١٩٨٢تعديل تشکيلات نظامی شوروی تا اواسط سال ھای 

" دوست"پيش قوای آن ھا در جنگ ھا و لشکرکشی ھای بزرگ پيشا. گوشت دم توپ نيروی اشغالگر را بازی کرد

لذا فرار از خدمت عسکری به ھمين علت ـ در پھلوی ديگر . روس قرار می گرفتند و در ميان دو آتش قتل عام می شدند

طبق معلومات داده شده در مجلۀتحقيقات ستراتيژيک چاپ لندن، تنھا . عوامل ـ در ميان اردوی افغانستان شديد بوده است

 تن ديگر در سال ٢٩٠٠٠ تن از افراد نظامی و غيرنظامی از دولت گريخته اند و ۶٨٠٠٠در سال اول تھاجم شوروی 

  . ھزار رسيد۴٠ـ٣٠ نفری افغانی خيلی زود به ١٠٠٠٠٠به اين صورت اردوی . دوم و سوم

کمر مقاومت ياغيان را شکسته است و باند ھای اساسی " ادعا کرد که ١٩٨١وقتی رفيع وزير دفاع در فبروری سال 

 نابود شده اند و فقط گروپ ھای کوچکی بايد از بين بروند که در مدت شش ماه آينده کار شان تمام خواھد متمردين

  .، در واقع می خواست پردۀدود غليظی بر بحران عميقی که بر اردو حکمفرما بود، بگسترد..."شد

د ھای کوماندوئی آن بيشتر واح. ًشوروی اساسا در تاريخ جنگی خود تجربۀعملی مبارزۀضد چريکی را نداشته است

پس از اين که در مرحلۀاول تاکتيک . برای عمليات در پشت خطوط ثابت دشمن و برای يک جنگ منظم تربيت يافته بود

شوروی عدم تحرک خود را به اثبات رسانيد، شوروی خيلی زود واحد ھای کوماندوئی خود را با شرايط افغانستان زير 

  .تجديد تربيت گرفت

و نيرو ھای محمول ھوائی که بيشتر عمليات ديسانت را انجام می دھند و از " KGB" و  "MVD"  ويژۀ نيرو ھای

  . در جنگ استخدام گرديدند، در اوائل دارای محدوديت ھای تکنيکی و تربيتی فراوان بودند٨٢سال 

. ا به کار آغاز کرده است برژنف اعلان نمود که رژيم ببرک کارمل به مبارزۀسياسی ای وسيع در روست١٩٨٢در سال 

در اين مرحله به عمليات .  نتايج ملموس خود را ارائه داد٨٢اين مبارزه که از ھمان آغاز تھاجم آغاز يافته بود، در سال 

. ھوائی شديد، متمرکز و گسترده مدافع مقاومت پرداختند و اين تاکتيک را با عمليات سرکوبگرانۀ پياده تکميل نمودند

گروه "و " خاد"اشغالگران به شکل نفوذ در درون واحد ھای مقاومت پياده گرديد، کاری که " زۀ سياسیمبار"ًعلاوتا 

  .ًروس آن را تقريبا با موفقيت انجام دادند" کاسکت

 نيروی ھوائی رژيم ١٩٧٩حملات ھوائی يکی از جوانب قوی جنگ تجاوز روس در افغانستان بوده است در سال 

 بمب افگن، سه دسته جنگنده ھوائی ٢٨اين تعداد شامل سه دسته الوشن،. ياره بوده است فروند ط١٣٣مزدور دارای 

، ھشت دسته جنگنده و بمب افگن زمينی، دو دسته جيت ترانسپورتی و سه دسته ھليکوپتر ترانسپورتی شامل ٣١ميگ 

  .بوده است) VIP(وظائف حمل و نقل و عمليات مھم 

در .  نيز به قوای ھوائی رژيم افزوده شد8 ـMI فروند ٣٠ و  ۴ ـ MI فروند ١۴ ، 2۴ـ MIفروند  ٣٠، ١٩٨٢در سال 

 ١٠٠( در تشکيل ارتش اشغالگر و رژيم مزدور Hin-D از نوع ۴٢ـ MI  فروند ھليکوپتر ۴٠٠ در حدود ١٩٨٢سال 

  .اضافه گرديد) فروند برای رژيم مزدور و متباقی برای ارتش روس

ياد می کنند، از جملۀبھترين ھليکوپتر ھای روس و حتی دنيا است " تانک ھای پرنده" که آن را به نام Hin-Dھليکوپتر 

می تواند در سيستم دفاعی الکترونيک آن ) Blowpipe Missile(و نه انواع عادی ستينگر و بلوپايپ " ٧سام "که نه 
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ستينگر را به وجود آورند که در  بود که متخصصان امريکائی توانستند انواع تعديل شدۀ ١٩٨۵فقط در سال . نفوذ نمايد

  .اين سيستم نفوذ کند

 عبارت بود ٨٢سال  مرحلۀبعد از مزيت و برتری ايکه نيروھای اشغالگر در زمينه ھوائی داشت تاکتيک نظامی آن در

خلال يک  ھای ھوائی از از تقسيم افغانستان به زون ھای مختلف و حملات اوپراتيوی وسيع و گسترده به کمک نيرو

 دريافتند که نمی توانند با تاکتيک ھای جنگ زود فرجام ـ که در ١٩٨٢گويا روس ھا بعد از سال .  فرسايشیجنگ

. ًبناء به يک جنگ فرمايشی ـ تخريبی اقدام نمودند. کار می بردند ـ کاری از پيش ببرند iآن را ب مرحلۀآغازين تجاوز

 جنگلات را آتش زدند تا بتوانند مردم را مجبور به Tبردندبين  قريه ھا را بمباردمان نمودند، منابع غذائی را از

اين . توده ھا بيرون بکشند" بحر"ميان  ھای بزرگ ساخته و نيروی مقاومت را از مھاجرت به بيرون يا به داخل شھر

تفرقه  توسط نيروی خودی، افروختن جنگ و" مقاومت"ھای  تخريب نظامی با تخريب سياسی از طريق ايجاد گروپ

کار اساسی نيز دست  ھا در اين جنگ به دو روس. ھای مليشه توأم بوده است ھای مقاومت و تقويت نيرو ميان نيرودر 

  :زدند

اھميت آن متبارز گرديد و ديگری فکر به وجود ) ٨٨ – ٨۵(ھای بعدی  ھای ويژه که در سال يکی تجديد تربيت نيرو

تعدادی از جوانان باسواد به شوروی برای تربيت چندين سالۀ برای افغانستان از طريق فرستادن " ارتش سرخ"آوردن 

نظامی ــ سياسی که بعد از خروج ارتش روس دو باره به افغانستان برگشتند و مسؤوليت دفاع از رژيم را به عھده 

  .گرفتند

 به  روس با عقب زدن نيرو ھای مقاومت و٨۵ و ٨۴در سال . ، مرحلۀدشواری برای مقاومت بود٨۵ـ٨٢سال ھای 

وجود آوردن نيرو ھای مليشه و گسترش موج تسليم طلبی در ميان نيرو ھای مقاومت، دست به ايجاد استحکامات در 

روستا زدند و چنين معلوم می شد که روس ھا می خواھند اکنون به تاکتيک ايجاد استحکامات در نقاط دارای اھميت 

  .سوق الجيشی مبادرت ورزند

وس در اين مرحله فقط به علت روحيۀسرشار مبارزاتی مردم ما بوده که تعداد مراکز شکست تاکتيک جنگ فرسايشی ر

  .مقاومت در يک جنگ چريکی با آن مساعدت نمود

به دست مجاھدين، يکی از اساسی ترين امتيازات نيروی اشغالگر از " ُبـلوپايپ"و " ستينگر" با رسيدن ١٩٨۵از سال 

را وارد معرکه کردند نيروھای ويژۀ ) Spetnaz( نيرو ھای ويژۀ خود ولی روس ھا در اين مرحله. دست آن رفت

)Spetnaz ( به بعد با در نظر داشت ويژگی ھای ١٩٨١قوای کوماندوئی ضد چريک و ضد بغاوت است که از سال 

يا، انگلستان در ماليز) Gurkhan(و ) Special Air Force. (جنگ افغانستان تربيت ويژه ای را پشت سر گذاشته اند

در کـــيـــنــــيــــا و ) Forest Operating Company(بــــورينو جنوب عربستان و عمان و نـــــيــــــــرو ھای 

)Rhodesion Selous Scout ( و)Special Air Service ( و)Rhodesion Sight Infantry ( در افريقای

در کولمبيا در امريکای لاتين ) Lancero(و واحد  در پرتگال  )Cocadore(و ) Flecha(جنوبی، چنانچه واحد ھای 

  .ھمين وضع را دارد

 Sweeping(تاکتيک نظامی روس ھا در اين مرحله عبارت بود از آنچه در علم نظامی بــــــدان حملات پاکسازی 

Offensive ( و حملات محاصره و سرکوب)Detachment Enveloping (مھم ترين مثال آن حملۀ . می گويند

 تن از اردوی رژيم کابل ١۵٠٠٠ بود که در آن ١٩٨۶ بر ولايت لغمان و ولايت کنر و حمله ای ژوره در سال بزرگ

 تن ٢٠٠٠و تعداد تلفات نيز در اين جنگ بيش از . در آن اشتراک داشتند)Spetnaz( تن از قوای ٢٠٠٠با ھمراھی 

در اين مرحله جای متبارز ) Spetnaz(يرو ھای عمليات کمين و غافلگيری عليه نيرو ھای مقاومت توسط ن. بوده است
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مجاھدين ديگر در راه ھای رفت و آمد خود مطمئن نبودند و اگر با کمی بی احتياطی در . در حملات دشمن داشته است

  .عمليات کشف و يا افشای سفر و خطوط ارتباطی عمل می کردند، قربانی اين حملات می شدند

مھارت کسب کردند و به خصوص " بلوپايپ"و " ستينگر] "راکت ھای[در استخدام بعد از اين که نيرو ھای مقاومت 

انواع تعديل شدۀآن به دست مجاھدين افتاد، توازن قواء در جنگ به طور ملحوظی به نفع مقاومت و به ضرر رژيم کابل 

مطابق ميل خود انتخاب بعد از اين ديگر رژيم کابل و ارتش اشغالگر نمی توانست اھداف جنگی خود را . تغيير نمود

  .سقوط طياره ھای دشمن روزافزون بود. نمايد

از جنوری تا (نشان می دھد که ) Institute for Strategic Studies" (انستيتيوت مطالعات ستراتيژيک"جدول  

وط به اين صورت اوسط سق.  فروند طياره دولت کابل و شوروی سقوط داده شده است۵١٢ً مجموعا ١٩٧٨سال ) دسمبر

و اين تعداد نمی توانست تغييری در تاکتيک نيرو ھای .  فروند می شود١.٣٣ فروند و در ھر روز ۴٢طياره در ھر ماه 

  .اشغالگر به وجود نياورد

 ھدف اساسی روس ـ در تاکتيک نظامی ـ اين بود که پنج نقطه ای که خطوط ارتباطی مجاھدين را ١٩٨٧بعد از سال 

  .مايدمی سازد، اشغال و مسدود ن

  . کنر که به طرف ولايات شمال می رود-١

  . راه جاجی ــ څمکنی که به پنجشير می رسد-٢

دو راه اخير تمام ولايات ھفتگانه شمال غربی، مرکزی و شمال افغانستان را . ( راه خوست سنکی از طريق ميرام شاه-٣

  )کمک می رساند

 .می رود... و  سپين بولدک که از طريق چمن به طرف قندھار و ھلمند -۴

 . اسلام قلعه که به طرف ولايت ھرات و فراه می رسد-۵

بدين صورت تاکتيک نظامی ارتش اشغالگر که در اول بر پايۀ رعب و ترس و تحميل اطاعت کامل آغاز يافته بود، با 

کی قناعت مرور از جنگ ھای فرسايشی و ايجاد استحکامات در مناطق سوق الجيشی بالاخره به اھداف محدود و کوچ

ورزيد و آن محدود ساختن راه ھای مواصلاتی و لوژستيکی مجاھدين و استفاده از تاکتيک کمين و حملات غافلگيرانه 

ولی مشکل اساسی روس ھا در حصول نتايج دلخواه از تاکتيک ھای متعدد آن . بود)  Spetnaz(توسط نيرو ھای ويژۀ 

قريبا در تمام حالات نتايج متناقض با اھداف مامول را باعث گرديده ھا دوری و دشمنی آن ھا با مردم بوده است که ت

 .است

خرابی اوضاع داخلی در شوروی، فشار بين المللی و ناکامی تاکتيک ھای نظامی روس ھمراه با عدم موفقيت در به 

غالگر خود را وجود آوردن يک ادارۀکارآ و مؤثر از رژيم مزدور، ھمگی دست به دست ھم دادند تا شوروی عساکر اش

  .از افغانستان بيرون بکشد

  :سوم ـ عقب نشينی و شکست

 طی NBC صدر گورباچف قبل از ديدار با رئيس جمھور ريگان در واشنگتن با شبکه تلويزيون ١٩٨٧در اول دسمبر 

م روش چنانچه نمی خواھي. ما نمی خواھيم ارزش ھای خود را بر ديگران ديکته نمائيم: "مصاحبه ای اظھار نمود که

وقتی اين حق انتخاب را به . آن ھا بايستی خود تصميم بگيرند. زندگی و انتخاب اجتماعی خود را بر آن ھا تحميل نمائيم

رسميت می شناسيم، وقتی ما منافع ھر ملت را به رسميت می شناسيم، ديگر چيز غيرقابل حلی در روابط بين المللی به 

ضحی از جانب رھبران شوروی بود که تمائل واقعی آن ھا را برای عقب نشينی اين اولين اشارت وا". وجود نخواھد آمد

  .و خروج از افغانستان بازگو می کرد
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چنانچه در مورد انگيزه ھای تجاوز شوروی در افغانستان اختلاف نظر فراوان وجود دارد، پس از عقب نشينی نيرو 

برخی آن را نتيجۀمستقيم پرسترويکا  .  صورت گرفتھای اشغالگر نيز در بارۀانگيزه ھای آن صحبت ھای فراوانی

)Perestroika ( و)Glasnost ( گلاسنوست دانستند، برخی ديگر عکس العمل افکار عامۀ جھانی و برخورد جدی و

ًشديد غرب و کشور ھای اسلامی را پايۀاين عکس العمل می دانند، بعضا اوضاع داخلی شوروی و کل اوضاع نابسامان 

ولی آنچه در اين ميانه در طی کتمان و فراموشی می ماند و .  را منشاء اين تصميم گيری سياسی می داننداروپای شرقی

يا به آن کم بھا داده می شود مبارزات قھرمانانه و استوار مردم دلاور افغانستان است که در طی ده سال تجاوز قربانی 

  .بی ھمتائی را در راه حصول آزادی خود متقبل گرديده اند

برای اجتناب از ديدی يک جانبه و سطحی بايد تمام عوامل ملی، منطقه، بين المللی و اوضاع داخلی شوروی و اروپای 

اگر چه . شرقی را در تکامل اوضاع دخيل دانست که ھر کدام به نوبۀ خود در اين تصميم گيری سھيم بوده است

راه رھائی سرزمين و ملت از چنگال اجانب نقش محوری و مبارزات مردم ما و آمادگی آن ھا برای جانبازی بی ريا در 

  .اساسی داشته است، ولی اين نقش فقط می توانست در رابطه تنگاتنگ با عوامل ياد شدۀديگر به نتيجۀمطلوب خود برسد

ی از جانب ديگر چنانچه تجاوز شوروی به افغانستان عکس العمل شديدی را در ميان افکار عامۀجھانی، نيروھای سياس

و دولت ھای منطقه را درسطح بين المللی برانگيخت، شکست تجاوز روس و عقب نشينی آن ازافغانستان تاثيرات 

  .عميقی بر کل اوضاع و اوضاع شوروی نيز داشته است

شکست . در داخل شوروی مبارزات ميان طرفداران پرسترويکا و مخالفان آن به دور مسألۀ افغانستان می چرخيد

برژنف عاملی بود که گورباچف را مجبور ساخت در سخنرانی " حاکميت"در افغانستان و ناکامی تز ستراتيژی روس 

 يکی از" زخم خونين"ياد کند و اين " زخم خونين" از فاجعۀ افغانستان به عنوان ١٩٨۶ولادی وستوک خود در سال 

ل حرکت اصلاح طلبانه در مقاب )Apparatchiki] (بورورکراسی حزبی و دولتی[عوامل شکست سردمداران 

  .گورباچف بوده است

ًعلاوتا شکست تجاوز روسی در افغانستان احساسات ملی و آزاديخواھانه را در ميان ملت ھای محکوم شوروی دامن 

در بحبوحۀ تجاوز روسی درکيف، لنينگراد و مسکو اعلان ھای ديواری توسط اشخاصی ناشناس نوشته می شد و . زد

ولی حالا در ليتوانی عساکر و صاحب منصبانی که نشان .  افغانستان محکوم می گرديددر آن تجاوز شوروی به

قھرمانی ـ درکشتار مردم افغانستان ـ به دست آورده بودند، به حق آن را به عنوان سند ننگين دور می اندازند و از 

ری ھا و نارگونی قره باغ کشمکش ميان آذ. آزاديخواھی افغان ھا سرمشقی برای آزادی خود شان اتخاذ می کنند

آذربايجان شوروی در اين اواخر ابعاد تازه ای گرفته و ھر دو طرف ارمنی و آذری خواستار آزادی از قيود ظالمانه 

که توسط تزاران نوين اداره می شد، اکنون به سرزمين آزاديخواھی مبدل " زندان ملت ھا. "حکومت مرکزی گرديدند

أثيرات مقاومت افغان ھا و شکست ستراتيژی جابرانۀ روسی را در حوادث آن جا انکار می شود و ھيچ کس نمی تواند ت

  .نمايد

برژنف می خواست کودتا و تجاوز به افغانستان خروجی از بن بست و درجازدگی اقتصادی شوروی باشد، ولی پس از 

نگی داشت و از آن نتوانست ميليارد دالر ھزينه ج٣٠سال جنگ تجاوزی اش در حدود ) ٩(اين که شوروی در طی نه 

طرفی ببندد و اکنون فشار ھزينه ھای جنگی اش در افغانستان، کامبوج و شاخ آفريقا بر گردۀ اقتصاد بيمار شوروی 

  .سنگينی می کند و خطرات غير قابل تصوری را برای شوروی و دستگاه حاکمۀ آن به وجود آورده است
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، بلغاريه، رومانيه و آلمان شرقی ھمگی در تب جدائی و استقلال از اروپای شرقی از لھستان تا ھنگری، مجارستان

اعلان نمود که اگر شوروی ارتش خود را از " ھمبستگی" "رھبر"در ھمين اواخر ليخ واليسا . شوروی می سوزند

  .لھستان بيرون نکشد، اوضاع به تيرگی می گرايد

ؤثر بوده است، شکست روس در افغانستان نقش قابل در پھلوی عوامل ديگری که در بروز تشنج در اروپای شرقی م

  .ملاحظه ای دارد

عقب نشينی نيرو ھای شوروی از افغانستان نه تنھا بر خود شوروی و اروپای شرقی مؤثر بوده، که در شکل دھی 

يرو ھنوز چند ماھی از خروج نيرو ھای شوروی از افغانستان نگذشته بود که ن. اوضاع جھانی نقش مؤثر داشته است

در ماه ھای . خود را در آن جا خاتمه يافته اعلان نمودند" رسالت انقلابی"ھای کوبائی خاک انگولا را ترک کردند و 

سپتمبر و اکتوبر گذشته نيرو ھای مھاجم ويتنام خاک کمبوج را ترک گفتند و اکنون تلاش ھائی برای به وجود آوردن 

جنگ ايران و عراق پس از خروج نيرو ھای شوروی از .  استراه حل صلح آميز برای آن مسأله نيز در جريان

افغانستان خاتمه يافت و کوشش ھای جدی برای يافتن راه حلی برای قضيۀ فلسطين، به خصوص بعد از بروز پديدۀ 

، روی )ساف(از طريق يک کنفرانس بين المللی به شمول سازمان آزاديبخش فلسطين " ابطال الحجره"و " انتفاضه"

  .فته شددست گر

قرارداد مسدود ساختن سلاح ھای ميان برد ستراتيژيک در ميان امريکا و شوروی و کوشش برای امحای کامل سلاح 

ھای کيميائی، شکستن ديوار برلين، برنامه ھای نزديکی ھای اروپای خاوری و باختری و به طور کل ميان شرق و 

اين نشاندھندۀ واقعيتی است که . رت گرفته استغرب ھمگی پس از خروج نيرو ھای شوروی از افغانستان صو

افغانستان به عنوان گره اصلی روابط بين المللی در مقطع معينی از تاريخ بشری از اھميت ويژه ای برخوردار بوده 

  .اھميت بين المللی قضيۀ افغانستان نيز از ھمين جا ناشی می شود. است

ھنوز در افغانستان رژيم دست نشاندۀ . ی واقعی مردم ما نيانجاميدولی متاسفانه که شکست امپرياليسم روس به پيروز

به جای حاکميت . روس بر سر اقتدار است و به شکرانۀ کمک ھای نظامی شوروی به قتل عام مردم ما مشغول است

خلائی . کشندمردمی، اکنون نمايندگان امپرياليسم امريکا و کشور ھای بيگانه در افغانستان، پاکستان و ايران عربده می 

که از خروج نيرو ھای شوروی در افغانستان به وجود آمده، نه توسط مردم افغانستان و نمايندگان راستين آن ھا، بلکه با 

  .پيشروی روزافزون امپرياليسم امريکا در منطقه پر گرديده است

ه افغانستان است که در زير بحران کنونی افغانستان در واقع بحران زعامت و رھبری واقعی و مردمی خلق آزاديخوا

اين خلأ رھبری نتيجه دست درازی ھای دو ابرقدرت . فشار چند جانبه نتوانسته است موقعيت اصلی خود را احراز نمايد

علی الرغم اين که امريکا و روسيه به سوی تفاھم . امپرياليستی و آفريدن زعامت ھای پوشالی در کابل و پيشاور است

ازه ای قدم می گذارند و ساحۀ مؤثريت ديتانت و تشنج زدائی در يکی دو سال اخير گسترش بيشتر و ھمکاری ھای ت

فوق العاده و غيرقابل پيش بينی را صاحب گرديده است، ولی در رابطه با افغانستان ھنوز ھم دست نشاندگان و 

که مورد قبول " راه حل سومی. "پروردگان ابرقدرت ھا امکان سازش و به وجود آوردن حکومت ائتلافی را نيافته اند

ًھر دو جانب باشد، ھنوز کاملا در دسترس نيست، ولی ابرقدرت ھا ـ در غياب مردم ـ روز تا روز به سوی اين بديل در 

حرکت اند تا به جای روياروئی نظامی، بتوانند از طريق رژيمی مورد اعتماد ھر دو جانب به حکومت جابرانۀ خود 

  .ادامه دھند

  : ھای حاصله و وظائف مطروحهخاتمه ـ درس
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  تمام .حد زياد است مردم ما در مقابل يک ابرقدرت امپرياليستی بی دھه مقاومت مسلحانۀ ھای حاصله از يک درس

طبقات و اقشار ملت ضد استعماری ما و ھمۀ نيرو ھای سياسی درگير اين تصادم خونين گسترده و با عظمت از 

ت آورده و مطابق به آن به صف آرائی نيرو ھای خود پرداخته اند و وظائفی در چگونگی سير تکامل آن نتايجی به دس

آگاھی طبقاتی و ملی در ميان مردم ما تا حدود زيادی رشد يافته و نمايندگان طبقات گونه گونه . مقابل خود قرار داده اند

درس ھای حاصلۀ .  آزمون گذاشته انداجتماعی تلقيات سياسی خود را روشنتر از پيش در ميدان مبارزۀ فراگير کنونی به

  .ما ھم از ھمين خصلت نسبی جھت دار و ھدفمند برخوردار است

بزرگ ترين درس برای ما و نسل آيندۀ ما و کافۀ بشريت تحت ستم و آزاديخواه، تأکيد بر اين اصل جھانشمول است که 

و ھيچ قدرتی در " رنوشت با آن ھمنوا می گرددھرگاه ملتی خواستار زندگی آزادی و شرافتمندانه گردد، به طور حتم س"

ولی آزادی از قيد استعمار، چگونگی و آھنگ آن و . جھان نمی تواند اين مسيرت پرشکوه و پرجلالت را سد راه گردد

اينکه چه چيزی جانشين آن می شود، بيشتر به ساختمان اجتماعی جامعه و الزامات خارجی محيط بر آن ارتباط می 

  .گيرد

مقاومت ضد استعماری ما که به طور خود به خودی آغاز و تکامل يافت، از عظمت بی مانند و ضعف غيرقابل جنبش 

عظمت اين جنبش بدان حدی است که بايستی بر تئوری جنبش ھای خود به خودی و تلقيات . تصوری برخوردار بود

 تجديد نظر صورت بگيرد و اھميت و موجود از تجارب انقلابات و جنبش ھای سده ھای گذشته و اوائل سدۀ کنونی

ضعف اين . توانمندی اين نوع حرکت ھای اجتماعی بايستی با مايۀ جنبش افغانستان مورد ارزيابی مجدد قرار گيرد

جنبش نيز بيشتر نه در فروکش دورانی آن ـ چنانچه در سوسيولوژی انقلاب ھای پارينه مورد بحث بوده است ـ بلکه 

ن آن از جوھر ھدفمند و متعالی آن و افتادن در دام توطئه ھای يغماگرانه و ابتذال کاسبکارانه، بيشتر در امکان تھی شد

به طورساده شکست امپرياليسم روس نشانۀ عظمت جنبش مقاومت ما و عدم پيروزی مردم، جانب ضعف . نھفته است

  .اين مقاومت را می سازد

يژه ای برخوردار است و رھبری سالم، خردمند و انقلابی در ھر جنبش ضد استعماری مسألۀ رھبری آن از اھميت و

مقاومت را تا سرحد يک جنبش آزاديبخش ارتقاء می دھد و بالعکس رھبری عقب گرا و وابسته جنبش پرشکوه توده ئی 

  .را به کجراھه و بيراھۀ عقب ماندگی و اسارت مخفی رھنمون می گردد

رات تعيين کننده ای بر سرنوشت و سرشت يک حرکت ضد استعماری مسألۀ عقب گاه ستراتيژيک جنبش می تواند تأثي

بايد با " مداخلات قدرت ھای خارجی نمی تواند ايدئولوژی پاگيری درجامعه به وجود آورد"اين حکم که . بگذارد

مداخلات خارجی البته می تواند سياستی "درنظرداشت تجربۀ افغانستان تفسير مشخص خود را بدين گونه بيابد که 

ولی به ھر حال يک جنبش وابسته ـ ھر قدر ھم ". تباھکن بيافريند که تأثيرات مخرب آن تا نسل ھا امتداد خواھد يافت

مشکل استعماری را . ًتائيد توده ھای ميليونی را با خود حمل نمايد، خصلتا قادر به حل معضلۀ استعماری درکشور نيست

يد و اين در صورتی ميسر است که آزادی سرزمين و آزادی انسانی فقط يک جنبش و حرکت آزاديبخش می تواند حل نما

  .که اين سرزمين به او تعلق دارد، به مثابۀ يک کليت بھم پيوسته مورد مداقه قرار گيرد

وقتی يک جنبش ضد استعماری پا به عرصۀ وجود می گذارد ـ عناصر، نيرو ھا و قدرت ھای متعددی خود را بدان 

 جنبش توسط اين قدرت ھا، نيرو ھا و عناصر به يغما می رود، منحرف می گردد و يا به وسيلۀ ًاکثرا. وصله می زنند

جنبش چگونه با بی حيائی در پی " دايه ھای مھربان تر از مادر"ما اکنون می بينيم که . مقاصد ناجائز آنھا مبدل می شود

  .غارت دستاورد خون صد ھا ھزار شھيد ما اند
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انقلاب در ھر کشوری ـ صرف نظر از اشتراک در برخی وجوه آن ـ به . وارد کرد و نه صادرانقلاب را نه می توان 

بار کردن تصنعی انقلاب با . طور عميقی از تاريخ ، فرھنگ و نياز ھای اساسی خود آن جامعه مايه و ريشه می گيرد

لابی صدمات جبران ناپذيری زده و به دُگم ھای بيگانه از جامعه ـ تحت ھر نامی که باشد ـ به انقلاب و نيرو ھای انق

  .نيرو ھای تاريخزده موقع می دھد تا خلق و ملت را به گمراھی بکشانند

علايق و نھاد ھای سنتی جامعه ھم در مصاف با استعمار و ھم در مقابله با تجديد بنای سياسی و اجتماعی، از خود 

اد ھای جديد اجتماعی ـ سياسی تا ديرزمانی بر پايۀ در کشور ھائی مانند افغانستان نھ. سخت جانی نشان می دھند

موفقيت ھر گونه نھاد جديد متناسب با مقدار . مؤسسات و نھاد ھای سنتی و از خلال آن به کار خود ادامه خواھند داد

 چگونگی تأثير گذاری و تأثير پذيری اين نوع ساختار ھا بر. ھماھنگی آن با علايق و ساختار ھای قبلی جامعه است

  .يکديگر، يکی از موارد قابل توجه برای پژوھشگران واقعگرا و پيشرونده است

ما بار ھا در تاريخ خود . در يک جنبش ضد استعماری ميان شکست استعمارگر و پيروزی مردم ملازمتی وجود ندارد

 به ناکامی مواجه استعمارگران را شکست داده ايم، ولی در خطوط داخلی برای سپردن مقدرات خلق به دست خود مردم

تومار درس ھای حاصله از جنبش پرعظمت ملت برای آزادی از قيد استعمار روس شگفت انگيز و به درازی . شده ايم

  .ابديت است

آنچه اکنون برای کافه ملت ضد استعماری ما مھم است، اينست که دستآورد ھای بيش از يک دھه جانبازی و 

آزادی واقعی آنگاھی ميسر می گردد که کشورما . ان اين سرزمين قرار گيردازخودگذری در خدمت آزادی واقعی مردم

رھائی از قيد وابستگی، آن ھدف اساسی . از دايرۀوابستگی قدرت ھای بزرگ و کوچک، ھمسايه و غير آن رھائی يابد

بيگانه و است که فرد فرد اين سرزمين حاضر است در راه آن ھمه ھستی خود را نذر کند و به جز مشتی مزدور 

  .خودفروخته، ديگر ھمۀ ملت ما در اين ھدف منفعت تخطی ناپذير خود را می بيند

رھائی از قيد وابستگی در اوضاع مشخص افغانستان، فقط آنگاھی می تواند به دست آيد که عناصر و نيروھای وابسته 

 ـ از مرکز تصميم گيری بر به اجانب ـ چه نيروھای مزدور روسی و يا پروردۀ امريکا و ارتجاع عرب و ايران

اين نيروھا پايه و انگيزه دھندۀ مداخلات قدرت ھای خارجی در کشور ما بوده و . سرنوشت مردم ما دور انداخته شوند

زمينه ساز مداخلات نيرو ھای بين المللی مخالف نيز ھستند مزدوران روس پای امريکا و مزدوران آن را در افغانستان 

اين قدرت ھا با حرص و آز بی حد . ايرانی انگيزۀ مداخلۀ سعودی را به کشور ما توجيه می نمايدباز کردند و مداخلات 

و مرز خود باعث خانه جنگی، نفاق و برادرکشی در کشور ما می شوند و در يک کلمه خمير مايۀ فساد و فساد آفرين 

  .اند

متحقق گردد که دست عوامل برادرکشی از صلح و بيرون کشيدن ملت از آتش خانمانسوز برادرکشی وقتی می تواند 

و صلح واقعی و دوامدار وقتی به . مزدوران بيگانه به طور واضحی عوامل برادرکشی اند. گريبان ملت به دور شود

بدين صورت ميان صلح و عدم وابستگی رابطه . دست می آيد که سرنوشت ملت ما از دست عوامل بيگانه رھائی يابد

از جانب ديگرعوامل بيگانه چون پايه ای در ميان .  د و يکی بدون ديگری نمی تواند تحقق پذيردای ناگسستنی وجود دار

در افغانستان و تجربۀ " پرچم و خلق"تجربۀ . ًمردم ندارند، بناء ھميشه بر اختناق، ترور و دھشت افگنی متکی اند

دموکراسی پادزھر تروريسم، . قع بين استاحزاب تروريستی پيشاور نشين و قم نشين پيش چشم ھر افغان دردمند و وا

طفره رفتن از اين اصل حياتی و ضرورت تاريخی زير ھر نامی، صحه . دھشت افگنی و اختناق در تمام صور آن است

رژيم و خم خم گشتن " آشتی ملی"و جالب اين که برخی ناقص الخلقه ھای سياسی . گذاردن به ديکتاتوری و اختناق است

وکراسی خواھی و دادن آزادی ھای فردی به مردم تلقی کرده و در مقام مقايسه با احزاب خونخوار آن را به حساب دم
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برای اين موجودات بی ريشه که با ھر باد ملايمی به اين . تلقی می کنند" دموکراسی طلب"و " مترقی"پيشاوری، آن را 

نيم از شھدای وطن و صد ھا ھزار زندانی سو و آن سو خم می شوند، علی العجاله کافی است تا روح يک ميليون و 

  .زنده ياد خود را به داوری بخواھيم و مسأله را به بحثی مفصل تر برای آينده بگذاريم

به ھر حال چنانچه عقب نشينی ھای کنونی رژيم کابل ـ که خود دلائل خود را دارد ـ نمی تواند مورد اعتماد مردم ما 

گانه در پيشاور و تھران نيز نمی توانند در امر سرنوشت ساز آتيه مورد اعتماد به ھمين گونه احزاب مزدور بي. باشد

 .مردم ما باشند

  مـذھـب زنـده دلان خـواب پريشـــانی نيست           از ھـمـيـن خـاک جھان دگـــری ساختن است

  "اقبال"

  

 و تمرکز نيرو ھای نظامی شوروی در مرز حملۀ ويتنام بر کامبوج، اشغال افغانستان: اين سه مانعه عبارت بودند از *

 افغانستان را از ديدگاه تخطی از قوانين بين المللی و تعدی بر حق تعيين سرنوشت ۀبدين صورت چين مسأل. ھای چين

 کامبوج را به طور واضحی به قضايای ستراتيژی و امنيت ملی خود پيوند داده ۀخلق افغانستان نه، بلکه آن مسأله و مسأل

 . اين سياست خارجی چين بعد از مائو تسه دون استو. است

  

 

  


